
نماى نزدیک

آندره ژید و فیلم سینمایی «در مدت معلوم» 

از ایــن عنــوان تعجب نکنیــد، آنــدره ژید، نویســنده معروف 
فرانســوی و برنده جایزه نوبل، مقدمه ای بر رمان گرسنگی نوشته 
که شــباهت های آن با فیلم «در مدت معلوم» درخور  توجه است. 
رمان گرســنگی را کئوت هامســن نروژی در ۱۸۸۳ میلادی نوشته 
اســت. این رمان درباره جوان مستعد و فلســفه بافی است که در 
فضایی متوهم در شــهر کریستیانا پایتخت سابق نروژ پرسه می زند 

و یک مشکل اساسی و جدی دارد: گرسنگی.
 به این چند ســطر که رمان با آن آغاز می شود توجه کنید: «این 
سرگذشــت یادآور دورانی است که من با شکم به پشت چسبیده در 
شــهر کریســتیانا دربه در آواره بودم». بزرگ ترین مشکل شخصیت 
اصلی این داســتان، فقر و گرسنگی است. او سعی می کند بنویسد 
تا گرســنگی اش را رفع کند، اما نوعی عزت نفس همراه با عصبیت 
ناشی از گرسنگی شــدید، به وی اجازه نمی دهد مانند گداها رفتار 
کند. می گوید به دلیل فقر به قدری لباسش ژنده و کثیف شده است 
کــه نمی تواند به جایــی آبرومندانه قدم بگذارد و حتی شــانه ای 
ندارد که با آن موهایش را شــانه کنــد یا کتابی که در زمان تنهایی 
مونســش باشد، ســعی می کند مانند مقاله نویس ها و نویسندگان 

مشهور ژست بگیرد. 
آرزوی او در این پرســه زنی هایش در شهر و قبرستان و خیابان 
در یــک کلام خلاصه می شــود: «کاش در چنین روز خوشــی یک 
لقمه نان برای سد جوع داشــتم» این فشار فیزیولوژیک و طبیعی 
گرسنگی، این غرور و اعتمادبه نفس شخصیت، این رفتار غیرعادی 
و تهاجمــی او و آن حــرکات و گفت وگوهــای بعضــا لغــوش با 
دیگــران و از همه جالب تر، این درگیری ذهنی وی با امور انتزاعی، 
رفتارهایی است که در شــخصیت اصلی فیلم «در مدت معلوم» 

هم دیده می شود. 
میثم هم مانند شــخصیت رمان گرسنگی، از یک معضل جدی 
فیزیولوژیک رنج می برد، این گرســنگی و فقر، او را تا حد رفتارهای 
عصبی و تهاجمی پیش برده اســت. کتاب نوشــتنش و اندیشیدن 
درباره مشــکل جوانان، در واقع فرافکنی حال خراب خود اوست. 
میثم در یک شهرســتان در نزدیکی تهــران زندگی می کند، به  قول 
خودش روزها در کوچه و خیابان با لباسی چرک و کثیف سگ چرخ 
می زند و احوال مردم را بو می کند. ســپس مشــاهدات اجتماعی 
خود را دســته بندی کرده و در قالب یک کتابچه نابهنجار – از نظر 
مسئولان – به رشته کتابت درمی آورد و هر روز آن را به روز می کند. 
میثم هــم مانند قهرمان رمان گرســنگی نمی خواهد به مهم ترین 
نیاز این روزهایش یعنی گرسنگی، اعتراف کند، بلکه مدام در حال 
تکرار این عبارت اســت که من کلان فکر می کنم و جامعه شناسم 
و یک کتاب نوشــته ام و می خواهم جوان های وطنــم را از زیر بار 

فشاری سهمگین رها کنم.
 نــوع رفتارهای غریــب میثم در ورود به دانشــگاه و ســپس 
پرســش تهاجمی اش در کنفرانس دانشــگاه یا رفتن به یک بنیاد 
همسریابی و سربه سر گذاشتن با پیرمردی که خود را غیور می داند 
و فریادی احمقانه کشــیدن بر ســر او یا آن حرکت رزمی تقلیدی 
از «بروس لــی» همه گویی معادل هایی در رمان گرســنگی دارد. 
معادل هایی که حاکی از درگیری شــخصیت با شهری است که به 
نیازهای طبیعی پاســخ گو نیســت. آندره ژید، ضمن ستودن کتاب 
در مقدمــه اش می نویســد: خصیصه بزرگ این داســتان، واقعیت 
محض آن اســت و تنها برای همین است که به دل می نشیند؛ زیرا 
افسانه پردازی نیست و سانحه ســاختگی هم ندارد. سراسر کتاب 
حســب حال جگرســوز مردی است که از شــدت جوع دم به دم با 

مرگ دست به گریبان است و چیز دیگر نیست. 
مضمون اصلــی کتاب، گرســنگی اســت، به اضافــه تمامی 
اختلالات مغزی و روحی و همچنین کلیه انحرافات اخلاقی که در 
اثر گرسنگی ممتد و مستمر به انسان دست می دهد. قهرمان کتاب 

حالت پهلوان داســتان ندارد، بلکه دردمندی است نیازمند درمان 
و از همــان آغــاز کار، فردی غیرعادی به نظر می رســد. یک جنبه 
شخصیتش ناشی از گرسنگی و جنبه دیگر حاکی از اختلال عصبی 
اســت، جنبه اخیر با اینکه بســی جالب و شایان امعان نظر است، 
ولی ظاهرا ارتباط مســتقیمی با موضوع گرســنگی ندارد. بی شک 
ایــن همه حــالات و حرکات لغــو و نامفهوم کــه همگی از عزت 
نفس ناشی می شود و غروری چنین هراسناک که قهرمان داستان 
را پیوســته معذب می کند، معرف شــخصیت و روحیه غیرعادی 
اوســت، یا اینکه در اثر گرسنگی پیاپی وجود او نیز مانند معده اش 
چنان دگرگون شــده است که نمی تواند چیزی در خود نگه دارد و 
به عبارت دیگر بر جســم و روح و وجدان خویش حاکم نیســت و 

هنوز نتوانسته آنها را رام اراده خود کند. 
آنــدره ژید اختــلالات روحــی و عصبــی قهرمان مســتعد و 
کتاب خوانده داستان را ناشــی از تأثیرات مداوم گرسنگی می داند 
که حتی زمانی هم که ســیر شــده باعث می شود معده اش به این 
سیرشــدن باور نداشته باشد و غذا را بالا بیاورد... زبان میثم اگرچه 
درباب تعادل ســخن می گوید، اما پایش بــر روی زمین نامتعادل 
جامعه اســت. این را پــدرش زمانی که به خانه آمــده می گوید. 
کســی که تعادل ندارد چگونه می خواهد درباره تعادل بنویســد. 
حق با پدر اســت، اما فراموش نکنیم جامعه ایرانی نوجوانی را که 
حدود ۱۳سالگی به بلوغ می رسد و تا حدود ۳۰سالگی به دلایل و 
بهانه های مختلف ازدواج نمی کند، از تعادل محروم کرده، فشــار 
جنسی او را و گرســنگی او را به رسمیت نمی شناسد. خواندن این 
رمان و مقدمه آندره ژید بر آن بعد از دیدن فیلم «در مدت معلوم»، 
خالی از لطف نیســت. در هــر دو، بی تفاوتی به زیرســاخت های 

بنیادی بشر، به گونه ای طنز و هجو هشدار داده شده است. 
پ.ن: مقدمه آندره ژید را بر رمان گرســنگی که به ترجمه دکتر 
غلامعلی ســیار در ســال ۱۳۲۵چاپ شده و نســخه اینترنتی آن 

موجود است، می توانید مطالعه کنید. 

همراه جشنواره

خسرو معصومی: 
جشنواره فیلم فجر 

همچنان مهم است
شــرق: ۳۴ دوره از برگزاری جشنواره 
فیلــم فجر می گذرد، جشــنواره ای که 
تا دوره ســی و دوم با عنوان جشــنواره 
بین المللی فیلم فجر برگزار می شــد و 
سال گذشته تصمیم گرفته شد بخش 
ملــی و بین الملــل به طــور جداگانه 
برگــزار شــود. هرچنــد برنامه ریــزی 
مدیران جشــنواره برای برگــزاری این 
رویــداد هنری در دو زمــان متفاوت با 
شکست روبه رو شد و بخش بین الملل 
جشــنواره فیلم فجر رونقی را که باید، 
نداشت. بااین حال هنوز هم شرکت در 
ایــن رویداد هنری برای اهالی ســینما 
به عنوان جشن ســینمای ایران جذاب 
اســت. از ســوی دیگر به نظر می رسد 
برخــی مناســبات در برگــزاری ایــن 
جشنواره باعث شده این رویداد هنری 
جذابیت گذشته اش را از دست بدهد و 
مسائل مختلفی از جمله نحوه انتخاب 
قابل حدس بــودن  فیلم هــا،  و داوری 
برخی جوایز یا چینش افراد خاص در 
دوره های مختلف جشنواره، عمده ترین 
دلایل کم شــدن محبوبیت جشــنواره 

فیلم فجر باشد. 
در  پرســتویی  پرویــز  چندی قبــل 
گفت وگو با «ایســنا» با اشاره به اینکه 
جشنواره فیلم فجر در گذشته برایش 
گفت:  داشته،  بیشــتری  جذابیت های 
جشنواره حس دیگری داشت اما الان 
آن قدر اتفاقات ناخوشــایند افتاده که 
قبح آن شکسته شده و بیشتر به جای 
آنکه قضاوت هایمــان را پربارتر کنیم، 
تزئینات جشــنواره را پربارتر می کنیم. 
الان خیلــی چیزها را باور نــدارم؛ نه 
جایزه بگیرهــا و نــه جایزه نگیرهــا و 
متأسفانه فضا به این سمت رفته است. 
خدایی نکرده نمی خواهم به آدم هایی 
که ســاعت ها فیلم می بیننــد، خرده 
بگیرم. امــا برای خود مــن این اتفاق 
افتاده است، یا دو سال گذشته که آقای 
قریبیان که بسیار آدم شریف و سالمی 
است، بعد از جشنواره اعلام کرد جایزه 
بازیگــری تغییر کرده اســت و از نوید 
محمدزاده به رضا عطاران رسیده، چه 

اتفاقی می افتد که این می شود؟ 

کارگردانی  معصومی  خســرو  اما 
است که عقیده دارد برگزاری جشنواره 
فیلم فجر برای مردم و هنرمندان هنوز 
رونق گذشــته را دارد و این را می توان 
از آمار فــروش بلیت های جشــنواره 
متوجه شد. او در گفت وگو با «شرق» 
افزود: پاشــنه آشیل جشــنواره فیلم 
فجر به نظر من این اســت که هیچ گاه 
یک دبیر همیشگی نداشته است؛ تنها 
زمان آقای بهشــتی این اتفاق افتاد و 
چند ســال متوالی دبیر جشنواره بود. 
متأسفانه در تمام این سال ها شاهد این 
موضوع بودیم که سیاست گذاری های 
جشنواره فیلم فجر نامشخص است و 
تابه حال دبیری نبوده که مستقل عمل 

کند و حرف هیچ کس را گوش نکند. 
او ادامه داد: طبعا دبیر جشــنواره 
باید مشــخصاتی داشته باشــد که از 
همه مهم تر این اســت کــه به معنی 
واقعــی در ســینما باشــد و از تمامی 
مســائل سینما آگاهی داشته باشد و از 
کارشناسان و افراد باتجربه در برگزاری 

جشنواره فیلم فجر راهنمایی بگیرد. 
کارگــردان فیلــم خــرس گفت: 
شنیدم که دبیر جشنواره سی وچهارم 
فیلم فجر از اینکه فیلم های امســال 
ندارد، صحبــت کرد و  ســیاه نمایی 
من درســت معنــی ســیاه نمایی را 
نمی دانــم. اگــر ســینماگران درباره 
مسائل اجتماعی صحبت می کنند که 
سیاه نمایی نیست. سینماگران سعی 
می کنند برخی از مسائل اجتماعی را 
در آثارشــان مطرح کنند که راه حلی 
برای برخی مســائل پیدا شــود و باز 
تأکید می کنم عمده ترین مشکل  هم 
جشــنواره ما نبود دبیر ثابت و فردی 
اســت که شــناخت کافی نسبت به 

سینما داشته باشد.
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بعد از دیدن استریپی این برایم 
مهم بود که اثری را تماشا کرده ام که 
در همه زمینه ها در تراز بالایی قرار 
داشت. من می خواهم فیلم تماشا 

کنم بدون اینکه دغدغه  داشته باشم 
که از کجا آمده است. برای من این 
مهم است که آثاری را ببینم و پیدا 
کنم که بسیار قوی باشند. استریپی 
را دیدم و حتی بعد از دیدن نام و 
عنوان سازندگانش نمی دانستم که 

این انیمیشن ایرانی است

ران  دایموند به عنوان یک تهیه کننده مطرح در انیمیشن 
جهــان و مؤســس شــرکت Acme Filmworks، از 
ســال ۱۹۸۸ تاکنون هرســاله بهترین انیمیشن های 
کوتــاه ساخته شــده در سراســر جهــان را انتخاب 
می کند و در برنامه ای با عنــوان نمایش نمایش های 
 (The Animation Show of shows) انیمیشــن 
در کمپانی هــای بزرگ انیمیشن ســازی مانند دیزنی، 
پیکســار و دریم ورکز و دانشگاه ها و مراکز آموزشی به 
نمایش می گذارد تا الهام بخش انیمیشن ســازان باشد 
و به صنعت انیمیشن ســازی کمک کند. اگر نگاهی به 
دوره های پیشــین این برنامه بیندازید، کارگردان ها و 
فیلم های معروفی چون میکائیــل دودک با فیلم پدر 
و دختر یا بیل پلیمتون با فیلم سگ نگهبان را خواهید 
دید. فیلم هایی که در این مدت جمع شــده اند جزئی 
از تاریخ انیمیشــن کوتاه هســتند. هفدهمین دوره از 
برنامه «نمایش نمایش ها» شــامل ۱۱ انیمیشن و چهار 
فیلم مستند درباره سازندگان این آثار است و از سال 
گذشــته میلادی در حال برگزاری است و با دوره های 
«نمایش  قبل تفاوت هایی دارد؛ ایــن دوره از برنامه 
نمایش ها» به صورت عمومی نیز اکران شــده و تاکنون 
در سینما های آمریکا به نمایش درآمده و قرار است در 
کشورهای چین، ژاپن، کره، پرتغال، دانمارک، فنلاند، 
نروژ، سوئد، گرجستان، روسیه، آفریقای جنوبی، مصر 
و ترکیه هم نمایش داده شــود. اما نکته مهم تر اینکه 
در مجموعه «نمایش نمایش ها» یک انیمیشــن ایرانی 
«اســتریپی» به  نیز وجود دارد. این انیمیشــن با نام 
کارگردانی بابک و بهنود نکویی ساخته شده و همراه با 
مستندی درباره این دو کارگردان جوان، در کشورهای 
مختلف دنیا بــه نمایش درمی آیــد. همچنین آثاری 
که دایموند با سفر به کشــورهای مختلف و حضور در 
«نمایش  برنامه  برای  بین المللی،  معتبر  جشنواره های 
نمایش هــا» انتخاب می کند، این شــانس را دارند که 
برنده یا نامزد جایزه اســکار شــوند؛ در همین راستا 
«اســتریپی» به همراه ۱۰ اثر دیگــر از این مجموعه، به 
۶۰ فیلم منتخب مرحله اول اســکار یا فهرســت بلند 
 (Cosmos) راه پیدا کرد و در نهایت دو فیلم کهکشان
 World of) ساخته کنستانتین برونزیت و جهان فردا
Tomorrow) ساخته دان هرتزفیلد از این مجموعه، 
نامزد دریافت جایزه اســکار هســتند. درباره انتخاب 
انیمیشن ها، موفقیت آنها در اسکار و انیمیشن ایرانی 

«استریپی» با ران دایموند گفت وگو کرده ایم. 
   

  تعداد زیادی از انیمیشــن هایی که به آکادمی  �
نامزد  برای دریافت جایزه  اسکار معرفی کرده اید، 
شــده اند و تعدادی هــم این جایزه را به دســت 
آورده اند. این مســئله به معنای آن است که شما 

سلیقه داوران اسکار را به خوبی می شناسید؟ 
من انیمیشن ها را برای شــرکت در اسکار انتخاب 
نمی کنــم؛ به عبارتی دغدغه من انتخــاب فیلم برای 
اســکار نیســت، مســئله من انتخاب فیلم های واقعا 
خوب اســت. حالا برخی از آنها هم در اســکار نامزد 

شده یا برنده این جایزه شده اند. 
البتــه ایــن امر اصــلا اتفاقی یا تصادفی نیســت. 
به عنوان عضو آکادمی اسکار و به عنوان یک تهیه کننده 
انیمیشن، فیلم های زیای می بینم و خواسته  اصلی من 
همیشه انتخاب بهترین انیمیشن هایی بوده که هرسال 
ارائه می شــوند. در برخی از مــوارد وقتی این فیلم ها 
نامزد نمی شــوند برای من حکم پاداش را دارد؛ البته 
نــه به این دلیل که نمی خواهم این فیلم ها شــناخته 
شــوند، درســت برعکس، مثلا می دانم برای فیلمی 
مانند استریپی، این شــانس را دارم که آن را به جمع 
زیادی از تماشاگران نشــان دهم که به طور مشخص 
اسکار نمی تواند این کار را بکند. من از این بابت خیلی 
هیجان زده هســتم که چنین فیلم فوق العاده ای را به 

گستره وسیعی از مخاطبان معرفی می کنم. 
  چقــدر معیارهای داوران اســکار برای شــما  �

اهمیت دارد؟ 
صفر درصد معیارهای آکادمی برایم اهمیت دارد 

و صددرصد معیارهای خودم! 
  پس چــرا از میان آثاری که شــما انتخاب و به  �

اسکار معرفی کرده اید، چند اثر برنده جایزه اسکار و 
تعداد بیشتر از ۳۰تا هم نامزد این جایزه شده اند؟ 

خب بــرای اینکــه من ســلیقه خوبــی در زمینه 
انیمیشــن دارم (می خندد). در طول ۱۶ ســال فقط ۹ 
فیلــم از فیلم هایی که من به اســکار معرفی کرده ام، 
جایزه برده اند و این به معنای صددرصد نیست؛ یعنی 
همه فیلم هایی که معرفــی کرده ام جایزه نبرده اند و 

 (show of shows) من در برنامه نمایــش نمایش ها
همــه فیلم های برنده اســکار را نمایش نداده ام. من 
فکر می کنم فقط قرار اســت درصــدی از این فیلم ها 
توسط اســکار به رسمیت شناخته شوند و من کنترلی 
در این زمینه ندارم، جز اینکه فیلم هایی انتخاب کنم و 

نمایش بدهم که عالی هستند! 
  اســتریپی چه ویژگی هایی داشت و چه چیزی  �

باعث شد نظر شما را به خود جلب کند؟ 
احســاس کردم هم طراحی و هم پیام فیلم بسیار 
تأثیرگذار اســت. می دانید که معمولا اغلب فیلم های 
کوتاه به تم و زمینه ای جهانی اشــاره دارند اما روایت 
ایــن فیلم از جایــی می آمد که به طــور معمول فکر 
نمی کنیم از آنجا چنین پیامی را دریافت کنیم. من فکر 
می کنم اســتریپی یک فیلم بسیار زیبا و یک محصول 
کاملا پیچیده است؛ انیمیشن زیبایی که پیام مهمی را 
بردوش گرفتــه و درباره چیزی حرف می زند که همه 
ما آن را حس می کنیم؛ اینکه چطور می شــود زندگی 
خلاقانه تری داشت. من فکر می کنم انتخاب این فیلم 
و نمایش آن، قدرت دادن به حرف و پیامی است که از 

بخش متفاوتی از جهان می آید. 
  منظورتــان از «حــرف و  �

پیامــی از بخــش متفاوتی از 
جهان» چیست؟ 

 با دیدن ایــن فیلم تمام دانش 
به  و  جامعه شناســی ام دود شــد 
هوا رفت! من اصلا انتظار نداشتم 
فیلمــی را از ایــران ببینــم که به 
فردگرایــی و خلاقیــت این قدر بها 
می دهد و روزمرگــی را به چالش 
می کشــد. بایــد بگویــم همــه ما 
تصویــری از ایــران را می بینیم که 
اخبار و رسانه ها منتشر می کنند، اما 

این فیلم نگاه تماشاگران به ایران را عوض خواهد کرد. 
  قبل از اســتریپی، انیمیشــنی از ایــران دیده  �

بودید؟ 
چند فیلــم از ایران دیــده بودم امــا عذرخواهی 
می کنم چــون حافظه خوبی نــدارم و معمولا برای 
به خاطرآوردن این مــوارد به کامپیوترم تکیه می کنم. 
تاکنــون فیلم های زیادی دیده ام کــه همه آنها مانند 
استریپی یک روایت شخصی دارند و این البته به نظرم 
خوب بود اما چیزی که من به دنبالش هســتم چیزی 
فراتر از یک روایت شخصی است: ارائه و اجرا، کیفیت 
اثر که در سرتاســر ایده اصلی طنین انداز شده باشد و 

نیز چگونگی تولید. 
مــن پــوزش می خواهــم کــه نمی توانــم نــام 
انیمیشــن های دیگری را کــه از ایران دیــده ام به یاد 
بیاورم. تعداد این انیمیشــن ها کم نبوده چون من در 
جشــنواره ها و برنامه هــای زیادی شــرکت می کنم و 
مســئله مهم این است که من هرســال بیشتر از  هزار 
فیلــم می بینم ولــی فقــط می توانم ۱۱ اثــر را برای 

نمایــش دادن انتخــاب کنم. بنابرایــن معیارهای من 
سخت گیرانه اســت و این احتمال وجود دارد که من 
کارهای خوبی از ایران در گذشته دیده باشم اما نکته 

اینجاست که من «استریپی» را انتخاب کرده ام. 
مسئله مهم این است که مخاطب من تا امروز اهل 
یادگیــری بوده و من دارم تلاش می کنم کارهایی را به 
او معرفی کنم که هوشیاری و آگاهی اش را در این باره 
بالا ببرم؛ درباره اینکه انیمیشــن چه می تواند باشد و 
چه پیامی، ماندگاری و توانایــی ارتباط برقرارکردن را 

دارد. 
  قبل از تماشــای اســتریپی می دانســتید این  �

انیمیشــن ایرانی اســت یــا بعد از تماشــای آن 
فهمیدید؟ 

بعد از دیدن استریپی این برایم مهم بود که اثری را 
تماشــا کرده ام که در همه زمینه ها در تراز بالایی قرار 
داشت. من می خواهم فیلم تماشــا کنم بدون اینکه 
دغدغه  داشته باشــم که از کجا آمده است. برای من 
این مهم اســت که آثاری را ببینم و پیدا کنم که بسیار 
قوی باشــند. استریپی را دیدم و حتی بعد از دیدن نام 
و عنوان سازندگانش نمی دانستم 
اســت.  ایرانی  انیمیشــن  این  که 
مجبــور بودم در این بــاره تحقیق 
کنم چون خود فیلم نمی گفت که 
یک محصول ایرانی اســت و این 
مســئله، دومین شگفتی و حیرت 

برای من بود. 
این  ایرانی بــودن  به عبارتــی    �
انیمیشــن شــما را در انتخاب آن 

مصمم تر کرد؟ 
هرگز ایــن برای مــن اهمیت 
نداشــته که فیلم از ایران اســت 
یا از کشــور دیگری. نکته مهم و 
حقیقت این بود که می توانســتم یــک فیلم تأثیرگذار 
را بــه نمایش بگــذارم و مهم این بود کــه این فیلم 
قصــه مهمی بــرای تعریف کردن داشــت. وقتی من 
آن را نمایش دادم، مردم عاشــق فیلم شــدند و بعد 
از تماشــای مســتندی که درباره بابک و بهنود در این 
مجموعــه گنجانده شــده، ارتباط نزدیکــی با این دو 
احســاس می کردند. مخاطبان با این دونفر احساس 
نزدیکی می کنند و به آنها به عنوان قصه گو، فیلم ســاز 
و انســان احتــرام می گذارنــد. تصویر ایــده آل برای 
ما این اســت که بتوانیــم آثار مختلــف به خصوص 

انیمیشن های متنوع از سراسر جهان را تماشا کنیم. 
  چرا تصمیــم گرفتید آثار هفدهمیــن دوره از  �

نمایش نمایش ها (Show of shows) را به صورت 
عمومی اکران کنید؟ 

سنم دارد بالا می رود و متوجه شدم که نمی توانم 
مانند ســال گذشــته زیاد سفر کنم. ســال گذشته این 
برنامــه را ۵۹ بار ارائه کردم امــا در نهایت در پنج یا 
۱۰ســال آینده من نخواهم توانســت خیلی زیاد سفر 

کنــم درحالی کــه برایم خیلی مهم اســت مخاطبان 
بیشــتری نسبت به انیمیشن آگاه و به آن جذب شوند. 
تاکنون این برنامه فقط برای حرفه ای های انیمیشــن 
و دانشــجویان برگزار می شــده اســت امــا حالا من 
می خواهم تمام جهان بهترین آثار انیمیشنی را کشف 
کنند و همان طور که می دانید خیلی خوب اســت که 
جایزه آکادمی اســکار به چند فیلــم از این مجموعه 
تعلــق بگیرد؛ این اتفــاق آنها را مشــهور می کند اما 
به نظر مــن فیلم های خوب زیادی وجــود دارند که 
باید توســط مردم و مخاطب کشف شوند؛ فیلم هایی 
که شــاید جزء معیارهای اســکار نباشند اما همچنان 
فیلم های شایســته و لایقی هســتند که ارزش دیدن 

دارند. 
مــن انیمیشــن ها، کارگردان هــا و دانشــجویانی 
داشــته ام که از دانشــکده های بزرگ فارغ التحصیل 
شــده  و نزد من می آیند و می گوینــد برنامه «نمایش 
نمایش هــا» بهتریــن برنامــه تاریخ انیمیشــن بوده، 
برایشــان جذاب بوده، آنها را به صندلی چســبانده و 
نمی خواســتند ســالن را ترک کنند؛ آنها می خواستند 
بمانند و درباره فیلم ها صحبت کنند و سؤالاتشــان را 
بپرسند. همین طور درباره اســتریپی هم واکنش های 

مثبت زیادی را شاهد بوده ام. 
 پیش بینی شما درباره اســکار امسال چیست؟  �

فکر می کنیــد دو فیلمی کــه از مجموعه «نمایش 
نمایش ها» نامزد دریافت اسکار شده اند، جایزه را 

ببرند؟ 
مفتخرم که دو فیلم از این مجموعه نامزد دریافت 
اسکار هستند. فکر می کنم از بین آنها یک فیلم جایزه 
اســکار را از آن خود کنــد. اما هیچ کــس نمی تواند 
به طور قطعی بگوید چــه اتفاقی می افتد. از نظر من 
همه این فیلم ها خوب هستند، برای همه آنها احترام 
قائلــم و از همه آنها لذت می برم و می دانم مخاطب 

هم آنها را دوست دارد. 
  آیا برای اکــران برنامه نمایــش نمایش ها در  �

ایران اقدام کرده اید؟ 
در این باره گفت وگویی با برادران نکویی داشــته ام 
و آنها هــم تمایل دارند که ایــن مجموعه به صورت 
کامل در ایران اکران شــود. مــن هم می خواهم تمام 
مردم جهان این فیلم ها را ببینند. ما در حال پیداکردن 
راه هایــی بــرای نمایــش بین المللی ایــن مجموعه 
هستیم و من خیلی دلم می خواهد آن را در ایران هم 
نمایــش بدهم. دوســت دارم کار حیرت انگیز بابک و 
بهنــود نکویی را همه ببینند و البته مطمئن هســتم، 
بقیــه انیمیشــن ها هم در ایــران با اســتقبال مواجه 
می شــوند. در این مجموعه آثاری از سوئیس، ایرلند، 
آمریکا، فرانســه و برخی کشورهای دیگر هم هست و 
فکر می کنم مردم ایران از دیدن این فیلم ها لذت ببرند 
و درک کنند که هرکدامشان چه قصه و روایت زیبایی 
دارند. من خیلی امیدوارم که شخصا این برنامه را به 

ایران بیاورم. 

گفت وگو با «ران دایموند»، تهیه کننده و داور بین المللی انیمیشن

انیمیشن ایرانی دوبار شگفت زده ام کرد
آذر مهاجر- مریم اوجانى

فرید سبحانى


